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 داستان مجموعه بررسی شگردهای روایی مدرن در

 «دنیا و سمت تاریک کلمات نگاریچهره» 
 

 شهروز جمالی و   *شهپر، رضا صادقی پرستو صباحی تشریق
 

 چکیده

هاا  اجممااعی     مدرنیسم تحوّلی است که از حدود قرن نوزدهم در جهان آغاز شده و در تمام عرصه

مدرنیسم با ایجاد تزلزل در . و حمّی در ادبیّات تأثیرگذار بوده است هااقمصاد   فرهنگی و هنر  انسان

انگار   تغییر در اصول اخلاقی و اصاالت دادن باه    باورها  مسمحکم انسان  نسبی بودن واقعیّت  پوچ

 در این مقاله .نویسی هم تغییراتی ایجاد کرد دنبال آن در اصول داسمان و به ادبیّاتفرد  در مبانی فکر  

نگار  دنیا اثار فرشامه ساار   و     دو مجموعه داسمان چهرهاست    ا  نگاشمه شده به روش کمابخانه که

تحلیلی از منظر مدرنیسام نقاد و بررسای     -سمت تاریک کلمات اثر حسین سناپور  به روش توصیفی

ها  مدرنیسم در دو مجموعه  ّترین مؤلّفه پرسش و هدف اصلی تحقیق مشخّص کردن مهم. شده است

یک شگرد یاا مؤلّفاه را اساا     دهد که این دو نویسنده   نمایج تحقیق نشان می. اسمان ذکر شده استد

نویسای   که در پی داسماناند یا با تزریق انبوهی از شگردها  مدرنیسمی  به جا  این کار خود قرار داده

یی مانناد فردگرایای    هاا  در نگارش مادرن و اسامفاده از مؤلّفاه    ساز  هسمند ودنبال داسمان  باشند  به

گیر  از مبنا قرار دادن چندین شگرد مدرنیسمی چون تغییار  با بهرهاند؛  تنهایی  از حدّ تقلید فراتر نرفمه

 زاویۀ دید  بهم ریخمگی جریان طولی زمان  روایت رویادادها  درونای ذهان  ابهاام و تعلیاق  عادم      

 .ندا قطعیّت  فرجام مبهم و پایان باز  اثر  مدرن خلق کرده

 

 . نگار  دنیا  حسین سناپور  سمت تاریک کلماتداسمان کوتاه  مدرنیسم  فرشمه سار   چهره :هاکلید واژه
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گاري دنيا و سمت تاريخ كلمات)بررسي شگردهاي روايي مدرن در مجموعه داستان             1  (چهره ن
 

 مهمقدّ - 

خوش  داد  نقد ادبی و نقد داسمان نیز دست ها رخ  لاتی در تمامی زمینهدر آغاز قرن بیسمم تحوّ

رنیسم جنبشی است که از اواخر قرن مد. آمد د  در این صحنه پدید ها  ممعدّ هتغییراتی شد و نظریّ

ا  قابال   فقدان زمیناه . نوزدهم و اوایل قرن بیسمم در اروپا و سپس در دیگر نقاط جهان ظهور کرد

ت از امر عینی و بیرونی به امر درونی  جهان نسبی و اعمماد از ارزش و اخلاق  تغییر تعریف واقعیّ

شناسی و رشاد دموکراسای سیاسای و تاأثیر      انگیر  روجا  جهان علیّ و معلولی  شکل ممغیر به

تارین عوامال موجای ایجااد جنابش       از مهامّ  ها  نیچه  مارکس  داروین  فروید و سوسور اندیشه

 . مدرنیسم شد

رئالیسام دیگار بارا  بیاان     . ها تأثیر پذیرفت ها از این عوامل و اندیشه مانند دیگر زمینه ادبیّات

باین  . کارد که لازمه شایوه زنادگی اوسات  کفایات نمای      نها  آ ت انسان معاصر و پیچیدگیذهنیّ

ت مدرنیسامی ظهاور کارد کاه بارا  بازنماایی واقعیّا        ادبیّاتم بخش اعظم ۱ 8۸تا 81۸۱ها  سال

. صای رو کارد  نگر   پیچیدگی  خودنمایی فنای و بازنماایی شاکایت شخ    سو  ژرف نامشهود به

ها  تازه در نگارش باه    مسمقر  راه و شیوه ها و قراردادها  مدرنیسم نوعی انقطاع از قواعد  سنت»

 ( 42 : 11 8   کادن) .«ها در شکل و سبک است موقعیت و نقش انسان در هسمی و بسیار  تجربه

ت رئالیسم در پرداخمن به موضوعات جدید  داسامان کوتااه مادرن    ت محدودیّعلّ در ایران  به

شاویم    تار مای   به دوره معاصر نزدیکهر چه »زمینه مناسبی برا  بیان موضوعات عصر جدید بود 

 ادبیّاتکند و در میان خوانندگان ایران کسی می ادبیّاتتر  در  شده ژانر داسمان کوتاه جایگاه تثبیت

باه وجاه    1۱ 8مدرنیسم در داسمان کوتاه ایران از سال (  ۸ : 1۸ 8پاینده  . )«شود پرطرفدارتر می

خاورد   چشام مای  ها  دیگر باه  مدرن بیشمر از قالی ها  در داسمان کوتاه ویژگی. غالی تبدیل شد

هاایی مانناد    ها با نقض ساخمار خطی زمان و با اسمفاده از تکنیاک  که در مدرنیسم  مدرنیستچون

. ساازند ا  از خاطرات بادل مای   گویی درونی  روایت را به کلاف درهم پیچیدهسیلان ذهن و تک

هایی است که بر اسا  مکاتی دیگار نوشامه    اسماننقش خواننده در داسمان مدرن خیلی بیشمر از د

عبارت دیگر دریافت معنا  داسمان بسمگی به شخص خواننده دارد که خود بار اساا     به. اندشده

 .کند تعامل شخصی و تصویرپرداز  ذهنی فضا  ممن را دریافت و درک می
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 له أبیان مس -8-8

یافماه اسات و خصوصاا      ها  اخیار نگاارش مدرنیسایمی در ایاران رو باه افازایش       در دهه

مجموعاه داسامان از دو    دودر این مقالاه  . اند ها  کوتاهی در این زمینه چاپ و منمشر شده داسمان

ناپور از جمله نویسندگان موفق ایرانای در  سفرشمه سار  و حسین . شود نویسندۀ مدرن بررسی می

رن از خاود خلاقیات و   هاا  داسامان ماد    اند در کااربرد تکنیاک   حوزه مدرنیسم هسمند که توانسمه

ما در این مقاله قصد داریم به .   پا را از تقلید صرف فراتر گذاشمه اندنوآور  نشان دهند و تا حدّ

نگاار  دنیاا از فرشامه ساار  و     ها  چهاره  شیوۀ نقد عملی شگردها  مدرنیسمی مجموعه داسمان

مدرنیسامی در ایان    ناپور را بررسی کنیم و مهممرین شاگردها  سسمت تاریک کلمات اثر حسین 

 .یمیها را بررسی و تحلیل نما مجموعه داسمان

 

 روش تحقیق - - 

ا   هاا باه صاورت کمابخاناه     تحلیلای اسات و داده   -روش تحقیق در ایان مقالاه  توصایفی   

 . اند اند و سپس با اسمفاده از تکنیک تحلیل محموا  تجزیه و تحلیل شده گردآور  شده

 

 ت و ضرورت تحقیقیّاهمّ - - 

ات فلسفی مدرنیسم ممکن نیست و فهم این ه به نظریّادبی مدرنیسم بدون توجّ اتفهم نظریّ

در مورد شرایط مدرنیسام بایاد گفات هار چناد      . شوده به شرایط مدرنیسم حاصل نمیبدون توجّ

ولی تبعات و فراگیر  آن منحصار باه قلمارو      ق به فرهنگ و تمدن غربی استها  آن ممعلّزمینه

 بناابر ایان  . شاود نوردد و جهاانی مای  ما  مرزها  غرب را در میکه ماهیّجغرافیایی غرب نیست  بل

لات نظر  پیرامون این شارایط  چگاونگی پیادایش و    مدرنیسم در واقع تأمّ. رندشرقیان از آن ممأثّ

ات معاصر کشورمان نیز تأثیرگذار بوده است ها  نظر  در ادبیّتردید این نگرشبی. هاستتبیین آن

-نظر میها مشهود است ضرور  بهل و بررسی آثار  که نمودها  مدرنیسم در آنو در نمیجه تحلی

 . رسد

 



      
 

 
  

    

گاري دنيا و سمت تاريخ كلمات)بررسي شگردهاي روايي مدرن در مجموعه داستان            14  (چهره ن
 

 پیشینۀ تحقیق -4- 

داسامان  »هاا    به ترتیی  در جلاد دوم کمااب    (1۱ 8)و میرعابدینی ( 1۸ 8)چه پاینده  اگر

 ها  آن توضایحاتی  راجع به مدرنیسم و ویژگی« صد سال داسمان نویسی ایران«»و « کوتاه در ایران

داده و به عنوان نمونه  چند داسمان کوتاه مدرنیسمی از نویسندگان مشهور مادرن را  ماورد نقاد و    

ها  مدرنیسم در آثاار نویساندگان معاصار دیگار  مانناد هوشانگ        اند و ویژگی بررسی قرار داده

ا با جسامجو و  به صورت مقالات و رسالات مخملفی انجام شده است؛ امّ... گلشیر   بیژن نجد  و

مورد ها   ها  مدرنیسم در داسمان ص شد  موضوع بررسی ویژگیلاعاتی مشخّبررسی در منابع اطّ

  .سابقه است بی بررسی

 

 بحث و بررسی - 

  تغییر زاویۀ دید و تکثر راوی - - 

و بار دشاوار     شود هایی که در تکنیک داسمان نویسی مدرن به کار گرفمه می یکی از روش

 .مه چینی به یکادیگر اسات  د و تبدیل آنها بدون مقدّگیر  راویان ممعدّبه کار ؛فهم رمان می افزاید

گاه در رماان  . یک راو  نیسمند د به داشمن صرفا   مقیّها  مدرن برخلاف روایات کلاسیک داسمان

شود تا باا حاداقل    ها  مخملف پرتو افکنده می تها و شخصیّ تمدرن از طریق چند ذهن بر موقعیّ

 ( 4۸-41: ۱4 8ایدل  . ک.ر)  .ها خود را آشکار کنند ت  شخصیّدخالت نویسنده

در این صورت  . کنند دید ممغیّر و جابجا شونده اسمفاده می ۀگاهی نویسندگان مدرن از زاوی

دید یاا اسامفاده   ۀ تغییر زاوی (82۸: ۱2 8 داد . ک.ر) .شود داسمان از زوایا  دید مخملف روایت می

در حقیقت نویسندگان . گر  در داسمان مدرن است روایت مهمّ ها  از بیش از یک راو   از ویژگی

دهناد کاه    روایی  خواننده را به سممی ساوق مای  ۀ دید و چندگانه کردن منظرۀ مدرن  با تغییر زاوی

با این کار  خواننده در برسااخمن روایات    .بمواند از دل تکثّر تحمیل شده  داسمانی معنادار بیافریند

دید در داسمان مدرن این است کاه خوانناده دعاوت    ۀ محاسن تغییر زاوی یکی از .کند مشارکت می

 .ها  مخملف بنگرد و عادت کند تشود که به جهان از چشمان شخصیّ می
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  روایات  «باین و کاامپیوتر   آییناه »  در سراسر داسمانِ «چهره نگار  دنیا»در مجموعه داسمان 

هاست درهم آمیخماه   ه مشغول نوشمن آنهایی کل شخص از مشکل کامپیوترش  با داسمانراو  اوّ

. آماد  ا به کالام در نمای  حسی مرا در چنگ گرفمه بود  امّ: شود شود و باعث تغییر زاویۀ دید می می

 کاه نگریازد  باه    را در کلام اسیر کنم  بارا  آن  توانسمم آن چنان از درون مکیده شده بودم که نمی

زمانی بس دراز کاه  . شود از ایسمگاه ممروک دور میزن »: را یادداشت کردم ی آنصورت خام و کلّ

ساار    ) .«گاذارد  سرخ زیار پاا مای    دنبال یک شاخه گلجا را به فهمد  همه هیچ از گذشت آن نمی

8 18 :44-4 ) 

با زاویاۀ دیاد   « با تو حرف میزنم  با تو»   داسمان«سمت تاریک کلمات»در مجموعه داسمان 

ماند و خواننده در ایان داسامان    سنده به این زاویۀ دید وفادار نمیا نویامّ  شود روایت می دانا  کلّ

حال صحبت با تلویزیون است  روبرو  ت اصلی که درمدام با چرخش زاویۀ دید  با روایت شخصیّ

ت زن ط جملات کوتاهی که از زباان شخصایّ  زاویۀ دید توسّ« هات خواب مژه» در داسمان. شود می

  باا روایات و ذکار    راو  دانا  کالّ « ها  نیمه شی خیابان»ر داسمان د .کند شود  تغییر می بیان می

روایت « کابو  بیدار »در داسمان . شود ت زن و مرد  باعث تغییر زاویۀ دید میجملاتی از شخصیّ

ل شخص است و به او تلفن ل شخص با روایت راو  دوم شخص که از دوسمان راو  اوّراو  اوّ

روایت « دلم سنگین  زبانم تلخ»در داسمان  .کند   مدام تغییر میزده است و درحال صحبت با اوست

طور مداوم از پدر فمانه به داماد در حال تغییر است  اگرچه هار دو از زاویاۀ دیاد دوم شاخص     ه ب

 .کنند اسمفاده می

 

 زمان پریشی روایت :به هم ریختگی جریان خطی زمان - - 

یکی از مضامین اصلی داسمان مدرن اسات و  زمان و گذر آن  در کنار ذهن و کارکردهایش  

رماان  ». اناد  ناام نهااده  « رماان زماان  »را شاید از همین روست که برخی محققان  ایان ناوع ادبای    

زماان باه درون منمقال    . کند می رمان در تأکید بر زمان و مکان خوددار  میت سنّمدرنیسمی از تبعیّ

عنوان ابزار  ساخمار دهنده   وقایع گوناگون بهنگر   تر از طریق پس زمان به طرز  پیچیده. شود می

اصولا  نگارش داسمان از طریق راو  دانا  (   : 11 8اوحدیان و غفار   ) .«شود به کار گرفمه می
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نویساان رئالیسات اجممااعی قارن      نگاران اسات و در میاان رماان     و روایت خطی  ابزار تاریخ کلّ

ا  دانسمند   کننده  تکنیک عینی گمراه»را  ست  دانا  کلّا نویسندگان مدرنینوزدهم کاربرد داشت  امّ

همین طور زمان حال همواره سر راه هر گونه توصیف . گذارد گویی باقی نمی که جایی برا  داسمان

 ( 4: 11 8چایلدز  ) .«گرفت ا  از زمان گذشمه قرار می واسطه روشن و بی

ی زمان شخصای  منظ منی بر ساعت  بر بیاعمنایی به زمان مب رمان نویسان مدرن به نشانۀ بی»

د ابه یا )خطی تأکید گذاشمند و شگردها  غیر( بدیا گونه که در ذهن انسان انعکا  می  یا زمان آن)

 (۱  :  1 8پاینده  ) .«خاطرات را نشان دادند( آمدن

پیش شدن زمان  که باز هم در داسمان مدرن به اوج رسید  محصول روایت داسمان از  و  پس

هاا و   ت است  زیرا زمان در ذهن با زمانِ خارج از ذهن تفاوت دارد و تاداعی اه ذهن شخصیّجایگ

 .شود حوادث نظم زمانی خود را از دست بدهند یادها موجی می

ت داسامانی  در    شخصایّ « زمان گمشده»  در داسمان « نگار  دنیا چهره»در مجموعه داسمان 

ها  زمان ناشناخمه همین بیگاانگی و غریای باودن    انهیکی از نش. کند ها  گوناگونی سیر می زمان

ها  عجیی و غریی و رفماار   فاقاتّ. توان داشت ا  است که از زمان میزمان و برداشت دیگر گونه

تأثیر بیشمر  بر این زمان گمشده   کند ها برخورد میو حالات گوناگون اشخاصی که در مسیر با آن

هاا  ناآشانا و   چهاره : تاوان در ایان قسامت مشااهده کارد     یزمان سردرگم و ناشناخمه را م. دارد

غریی و در آخر سخن راننده که گویی شخصیت داسمان ما از زمانی دور به  و ها  عجییمعمار 

یاک زماان   . رو هسامیم ا با سه زماان ممکان روباه   در واقع گویی م. جا نقل مکان نموده است این

ت داسمانی ما در آن حضاور داشامه و   ز آغاز شخصیّا  دور و دوم زمانی است که اگذشمه  گذشمه

پول عهد دقیاانو   . شودرو میا  است که شخصیت در پایان داسمان با آن روبهزمان بعد  لحظه

ام تا حااف  هام   ه کنیم از خیّها توجّچنین اگر به اسامی خیاباننهد همزمانی داسمان صحه میبر بی

گونه تفاوت احسا   تر و یکی چند قرن بعدتر و اینن قبلرو هسمیم یکی چند قربا دو زمان روبه

 . توان دریافت نمودها  بسیار میشده را از نشانه زمانی و همان زمان گمبی. گرددمی
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مسایر بارایش ناآشانا    . گذشت پیش می و ها  نامرتی و پس راه میان خانه ۀماشین از باریک»

شناخت و حالا هر قادر هام کاه تغییار      را خوب می« امخیّ»او تمام مسیرها  منمهی به خیابان . بود

 (۱: 18 8سار   ) .«ها پیدا کند کرده باشند باز باید یک حالت آشنایی در آن

آغااز  . همراه دخمر خردسالش به خانه مادرش آماده اسات   هما به« سرباز غائی»در داسمان 

بزرگش  مدن به خانه مادرروایت در زمان حال است که همراه با غرغرها  دخمر کوچکش که از آ

کاه ساه   گردد به خاطره تلخی از تنها ماندن در خانه مادربزرگ زمانیغمگین است و آن هم بر می

یاد آماده شدن و راضی کردن آلاله برا  باردن باه خاناۀ    در همین لحظه راو  به. سال داشمه است

ت نیامدن آلالاه باه   ن راو   علّهمچنی. برد تر میافمد و خط زمانی داسمان را کمی به عقی مادر می

برد و دائم زمان باه لحظاۀ    تر  می کند و داسمان را به زمان گذشمه بزرگش را روایت می خانۀ مادر

باه  « نگار  دنیاا  چهره»بخش اعظم داسمان  .کند ر هسمند رجوع میا  که عازم خانۀ ماد حال  لحظه

 .است  وردن خط زمانی داسمان شدهخ همه مرور خاطرات گذشمۀ دنیا اخمصاص دارد که باعث ب

که با شیوۀ روایات  « هاتخواب مژه»  در داسمان «سمت تاریک کلمات»در مجموعه داسمان 

یابد  با اسمفاده از جریان سیّال ذهن  شود و پایان می گفمگو  دو نفره با علامت نقل قول شروع می

تاوانی شای خامم     فقط تو می»: دازدپر گردد و به مرور خاطره می یکی از گویندگان به گذشمه برمی

طور مثل همیشه دار  هماننه عصبی  نه بغض. شان بخند ها برقصی و با خندههمادرت با رقص بچّ

هات اصلا  خودِ زندگی  هات و شوخ و شنگی همان شوخی. نه گریه  نه ناله  نه دعوا با کسی. دار تو

 ( 84- 8: 1۱ 8سناپور  ) .«...است

ت اصالی  ها  دو شخصیّ که داسمان مزاحم تلفنی و صحبت« ها  نیمه شی انخیاب»در داسمان  

ت داسمانی مرد  به یااد زناش   داسمان در پشت تلفن است  از طریق ذهنیت مرکز  و رؤیا  شخصیّ

مرد  خواب و بیدار به پنجره نگاه کرد تاا مطما ن شاود    »: ه او را ترک نموده و رفمه استافمد ک می

 (8۸: هماان ) .« ...جا بایسمد یکی  دو ساعمی  ها برود آن اره برنگشمه تا شیجا نیست  دوب  زنش آن

خاورد و راو  باه گذشامه     خطای داسامان بارهم مای     سایر »در جا  دیگر  از این داسمان دوباره 

 (   :همان)  .«دشو و خاطرۀ رفمن زنش در ذهن او تداعی میگردد  برمی
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با دوسمی که از خواب بیدارش کارده و او   راو  در حین صحبت« کابو  بیدار » در داسمان 

کند  ابمدا به یاد صحنۀ دادگاه و محضار و طالاق از    را به سبی طلاق گرفمن از همسرش توبیخ می

به یاد قرار  که  گردد و افمد و بعد با اسمفاده از جریان سیال ذهن به گذشمه برمی همسرش رویا می

 : افمد با دوسمش فرحناز داشمه می

هاا   ها و آدم و بوق ها رود و فرحناز از ماشین شود و پایین می یآید تو  چشمم و گود میتاریکی م»

 ماند ؟ کردم  باز می اگر یک ساعت دیر می»آید با خنده شود و می رد می

 .آره

 کردم؟ اگر دو ساعت دیر می

 .ماندم می

 سه ساعت؟ پنج ساعت  یک روز  یک ماه چی

ها  پُرسان و نگارانش را  و تاا    د و ابروها  بالا برده و چشمکنم  لبخن نگاهش می. کنم نگاهش می

دانام فاردا    گویم بعد  بعاد  نمای   خواهم طول بکشد و نرود از جلوِ چشمم و برا  همین می ابد می

 (   -8 : همان. )«...دانم دانم  هیچی نمی شاید  حالا نمی

با فرحناز داشامه زده   ص نیست راو  این جملات را در حین قرار  کهدر سطور بالا  مشخّ

 است  یا در عالم رویا و در حین گوش دادن به جملات دوسمش از پشت تلفن؟

هاا  مخملاف    ماه مرد  که با تلویزیون و مجریان برنا« زنم  با تو با تو حرف می» در داسمان

مخملف  در حال صحبت اسات  هنگاام ساخن گفامن باا تلویزیاون باه یااد          ها  تلویزیونی شبکه

توانی فکارش   دانم که نمی می! فکرش را بکن. کاش بلد بود  ظرف هم بشور »: افمد همسرش می

توانسامی   خیال کن مای . یک طور  که خودت بلد  فرض کن. ا حالا فرض کن بموانیرا بکنی  امّ

. توانسمی آنها را دیگر نمی. ماند هرچند  باز کارها  دیگر  باقی می! شد چی می. ظرف هم بشور 

باا آن زننکاک هام خاودم بایاد ظارف       . من آدم قانعی هسمم. نیست ا مهمّامّ. وانسمیت هیچ جور نمی

. آن کارهاش هم فقط برا   خاودش باود  . ها است مال قدیم. گویم نیست کی را می مهمّ. شسمم می

 (  4۱-۸ : همان) .«سرد  یک تکه گوشت سرد. برا  من انگار نبود
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هاایی   راو  مدام به یاد بیمار  زنش و گرفمار  «طور ادامه پیدا کند بگذار همین» در داسمان

اش ببینندش  گیج و منگ راه افماده بود تو   که خانواده صبح  قبل از این»: افمد که او ایجاد کرده می

ها که سراغش رفمه بودند برا  بلند کاردن یاا مملاک گفامن یاا       طور گاهی به آدم ها و همین خیابان

باود تاا شااید آراماش کناد         یکی که سیگار براش آتاش زده  فقط از. کمک کردن  فحش داده بود

سیگار گرفمه بود و انگار آرام هم شده بود که بعد از آن خودش پاکت پاکت خریده بود و کشایده  

اش را گرفماه   د کلید خاناه یک بار هم که از دوسمی مجرّ»( 21 :همان) .«...اش بود  پنهان از خانواده

ا امّا . چیز  نگذشمه  پیت نفات را برداشامه باود و رفماه باود حماام       بود تا چند ساعمی تنها باشد 

 .«..هاایش و آنهاا را آتاش زده باود     ریخمه بود رو  لبا . نموانسمه بود نفت را رو  خودش بریزد

 ( 21: همان)

راو  مدام به یاد دیدن خانه و خریاد خاناه باا همسارش     « خانه باید خانه باشد»در داسمان 

شان  یا در شامال یاا    هکدام را به خاطر محلّ  هیچ. ها خانه دیدیم ز بعد از آن  دهتا چند رو»: افمد می

ها را فقط دیدن نماا    ا بعضیامّ. دیدیم رفمیم و می هر جا بود می. نکردیم جنوب شهر بودنشان ردّ

ی یی هم اخملاف نظر نداشمیم  گرچه همیشه او به دلیل بارۀ هیچ خانه در. کرد شان کفایت می بیرونی

هاا کلافاه    بنگااهی . دو هفمۀ بعد را هیچ کارنکردیم جاز گشامن  ... پسندید و من به دلیلی دیگر نمی

ا  دیدیم کاه خاودش معماا     خانه. بردندمان ها  بزرگمر و گرانمر  می شدند و هر دفعه به خانه می

 (  1- ۱: نهما). «...دیدیم بیست همسایه داشمیم؛با این حال حمی درِ ورود  هیچ کدام را نمی. بود

 

 جریان سیال ذهن: روایت رویدادهای درونی ذهن - - 

جریاان سایّال   » ترین ویژگی داسمان مدرن  همانا شیوۀ موساوم باه  ّ شاید بموان گفت که مهم

ها  ذهنی قهرمان  در  ها و مشغله ها  روحی و جریان در این شیوۀ روایمی  همۀ طیف». است«ذهن

هاا  آگااهی و    هاا  از جنباه   رات و دریافات ۀ نماایش تفکّا  شود و داسمان عرصا  داسمان مطرح می

در . پایاان اسات   ها  بای  آگاهی و  ناخودآگاهی  سیلان خاطرات و احساسات و تداعی معانی نیمه

 prespeech Levelsیا به اصاطلاح   -ها  پیش از گفمار شیوۀ جریان سیّال ذهن  تکیه بیشمر بر لایه

  به این معنی که در ذهان   Rational Verbalizationها  نگیو به قول فر است تا گفمارها  عقلانی
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ها مطالی و مسائلی است که هنوز به صورت گفمار تبلور نیافمه  امّا وجود دارد و خواننده  تشخصیّ

جریان سیال ذهان را برخای معاادل گفمگاو  درونای و      ( ۱: 1۸ 8 شمیسا . )«شود از آنها آگاه می

ها  جملات مغشوش اسات و مرجاع ضامیر باه      این گونه داسمان در. گویی درونی انگاشمه اند تک

گاذار  و یاا    گذار  و نقطاه  شود و حمی ممکن است نویسنده به عمد از نشانه راحمی فهمیده نمی

 .هرگونه جلی توجه به شناخمن مناسبات رایج در داسمان خوددار  کند

سرگشامگی و حیرانای در   « زماان گمشاده  »  در داسامان  « چهره نگاار  دنیاا  »در مجموعه داسمان 

راو  افکار  که شخصایت  . زندا  از خیال پرسه میزند گویی در هاله شخصیت داسمانی موج می

 : کند گذراند را نیز بیان می در ذهنش می

الان . فقاط همیناه  . حاالم خاوب نیسات   »: و به خاود گفات  چند لحظه چشمانش را بست »

 .«رسم می

اش را  در میدان شلوغی رها کرده باشد و ناگهان گمشده بعد با وحشت کودکی که دست مادرش را

 (۱: 18 8سار   ) .«کجا؟» :  از خود پرسیددریابد

ت اتی هسمند که از ذهان شخصایّ  ص نیست جملات مشخص شده ذهنیّدر نمونۀ زیر مشخّ

اسکناسای را کاه از ابمادا  ساوار شادن در      . ماشین ایسماد»: اند و یا تحلیل راو  است عبور کرده

کرد  پیاده شد و یاک قادم باه     که به دروازه نگاه می ت داشت به طرف راننده گرفت  در حالیدس

 امکان نداشت ماشینی از این کوچۀ پرپیچ. برگشت و اثر  از ماشین ندید. طرف دروازه پیش رفت

وازۀ اصلا  آیا سوار ماشینی شده بود یا از ابمدا همان جا  کنار هماان در . خم به سرعت باد بگذرد و

 (1: همان). «بسمه ایسماده بود؟

راو  در جایی از داسمان به افکار  که در ذهنش عبور کرده اشاره « سرباز غائی»در داسمان 

. ماادر خاودش را باه خاواب زده باود     . سفره را گذاشمم تو آشپزخانه و کیفم را برداشامم »: کند می

ایمای اسات و ماا هماه ساربازانی      زندگی  عرصۀ پیکارها  د»: چرا کسی در ذهنم گفتدانم  نمی

 (8 : همان. )«گمنام

که مشغول پیدا کردن نشاانیِ حلیماه   راو  در حین روایت و در هنگامی« نشانی»در داسمان 

 : کند روایت می  کند که در ذهنش عبور میرا است  افکار  
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 .گردم تو این کوچه چی؟ دنبال یک آدر  می -

هاا و خارت و پارت     بود که حالا انبار نون خشکیوسطا  این کوچه یک گاراژ فککسمی   -

 .هاست جمع کن

اش دیگار گااراژ    پس چرا گفت کوچه که تمام شد؟ یعنی مموجه نشده که گاراژِ کنار خانه -

 نیست؟

هنوز ماشین پارک نشده  دارند از سروکول آن باالا  . این سایه برا  پارک ماشین بد نیست -

آقا جان هناوز وساوا  مراقبات از ماشاینش از     . خدا کند خطی بر ماشین نیفمد. روند می

فهمد  اما مموجه خط زیر گلگیار   تا چین تو صورتش بیفمد نمی اگر ده . سرش نیفماده است

 (2 : همان. )«توانسمم رحیمه را ببینم کاش فردا پرواز نداشمم و بیشمر می. شود هم می

زنبیال سابز  کاه دسامۀ     . رفت جلو میها  شد و همپا  آدم ها  خالی با پاها هل داده می زنبیل     

 .در کنار گاراژ که سبز نیست  قرمز بدرنگ. اش با طناب پلاسمیکی قرمز بافمه شده بود  جا ماند پاره

فرمایشای  . تْسنا رْمرده هی درو ببند و هی زنگ بزن  بیا بشاین سار مشاق و دن   کیه؟ ذلیل   -

 داشمید؟

 .ببخشید خانم  من به دیدن دوسمم اومدم -

 کی باشه؟ دوسممون  -

جور  زده به کمرش؟ انگار آماده است مثل یک قرقای بپارد رو     هایش را این چرا دست -

 .سر من

 .کنه خانمی که طبقۀ دوم زندگی می  -

 جونم  طبقۀ اول و دوم دست خودمه  خیالت راحت شد؟  -

 (.2 -1 : همان... )خانم  -

 : کند م بیان میطور مسمقی راو  ذهنیات مرد را نیز به« همممّ»در داسمان      

از کجاا   حالا راحات شادید؟  . شغل من شاعر  است»: نظرش آمد داد زده است بار به یک

حاالا  . کنم  کار گِل  و تمام سال شااعر   آره نصف سال عملگی می. خورم؟ از عملگی آورم می می

 .(2۱: همان) .«زاده؟ الاصل نجیی خواهید تشریف بیاورم پیشِ مهند ِ تهرانی باز هم می



      
 

 
  

    

گاري دنيا و سمت تاريخ كلمات)بررسي شگردهاي روايي مدرن در مجموعه داستان             ۸  (چهره ن
 

تاا خیاال پیارزن و    . «سلام  من قاتل هسامم »: فکر کرده بود خودش برود در بزند و بگوید»

فهمیدند که با آدم مشخصای ساروکار    جور  بالاخره می این. دار مهند  راحت شودصندلی چرخ

 (همان. )«ل بوددارند  آره این بهمر از راه حل اوّ

: شاود  فکار و ذهنیات راو  نیز بیاان مای  گویی درونی   گاه ادر بین تک« زندانی»در داسمان 

تاو دلام   بان صدایم را نشانود  که زندانبرا  این. بان آثار جرم را از بین بردممن جلو چشم زندان»

. اش گذاشامم  تخت را جا  قبلای . دریچه را بسمم و پایین آمدم .شه گفمم الان همه چیز درست می

-زندان. تو دلم گفمم حالا شمر دید  ندید . ها را زیر سر گذاشمم رو  تخت دراز کشیدم و دست

زناگ  . چه دیاده  خیاال باوده اسات    کند آن از چشماش پیدا بود دارد فکر می. بان چندبار پلک زد

  (۸۱: همان) .«گذاشت بان آمد و درِ سلول را بازصدا درآمد و زندان هواخور  به

  

 نیرومند  تعلیقابهام و  -4- 

ها  جریان سیّال ذهن  ابهام آنهاسات   ها  مدرن و داسمان   داسمانها ترین ویژگی یکی از مهمّ

هاا  ذهنای    ت  فرآیناد این ابهام ناشی از خصوصیّ. ها  دیگر  خاص است که در مقایسه با داسمان

و . شاود  چرا که خواننده مسمقیما  با محمویات خام ذهن رو باه رو مای  . پیشاکلامی و ارتباطی است

وقمی این تاریکی و ناروشنی ذهن پیشاکلامی در لبا  . و تفسیر آنهاست نویسنده ناتوان از توضیح

هاایی باا    این ابهام در چناین نوشامه  . واژه و زبان در آید مسلما  ابهام را باخود همراه خواهد داشت

اشارات و معانی مبهم و تبیین نشده  جملات ناقص  کلمات دو پهلو یا چند پلو و نشاانه گاذار    

این ابهاام عمادتا  ناشای از تالاش نویسانده بارا        . دان نشانه گذار  همراه گرددغیرعاد  و یا فق

گااهی ایان ابهاام    . نزدیک کردن زبان به سازوکارها  پیشاکلامی ذهان . نزدیکی ذهن و زبان است

هاا  ذهنای    ناشای از آشافمگی  گااهی هام   . رونای خاودِ نویسانده اسات    هاا  د  ناشی از آشفمگی

فروشی نویسانده   ی فضلآزمایی و حمّ ن و طبعتواند به تفنّ هم می گاهی .ها  داسمان است تشخصیّ

  .برگردد

ها  جریان سیّال ذهن هست  به سبی نوع روایات و جانس رویادادها و     ابهامی که در داسمان

رها بشود  مرزها یکی پس از دیگار  درنوردیاده    وقمی ذهن . رسد فضا  ذهنی  طبیعی به نظر می
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هاا  عقای    شکند و مکاان در پاس ایان روایات     زمان می. روند ار میحصارها  منطقی کن. شود می

 .نشیند می

هایی بار مادار    چنین داسمان. بودگی آنهاست  ها  خاطره یکی دیگر از دلایلِ ابهام در  این داسمان

آور  آنهاا  در   اناد  باه یااد    گردند و لذا چون خاطرات از زمان تولیدشان فاصاله گرفماه   خاطره می

 .زند و گمان است و این به ابهام داسمان دامن میغبار  از حد  

هاایی  ایان ابهاام را دوچنادان      شک و تردید و عدم اطمینان در نحوۀ بیان راو  چنین داسامان 

ها  درست نگارشی   این آشفمگی و گنگ باودن داسامان را بیشامر     عدم به کار بردن نشانه. کند می

 (۸1-۸۱: 1۱ 8بیات  .ک.ر) .کند می

اما این ابهاام همیشاه از راه پیچیادگی بیاان باه      . ی دارداثر مدرن  ابهام معنایی نقش مهمّ در»       

 (  4: ۱2 8احمد   ) .«در موارد  بیان هنرمند مدرن بسیار پیچیده است شکّ بی. آید دست نمی

روایات راو  از مسایر و   « زماان گمشاده  »  در داسمان «چهره نگار  دنیا»در مجموعه داسمان      

دهد  مسیر  کاه بارا  زن ناآشانا اسات و مقصاد        د  ابهام موجود در داسمان را افزایش میمقص

در صافحه پایاانی داسامان    . شاود  ناآشناتر  و تاکسی که به محض رسایدن باه مقصاد ناپدیاد مای     

کند که بعد از مرگ به دنیاا  دیگار پاا    ر میگویی خود را در دنیا  پریان تصوّ راو  « ساز تابوت»

بینی سخن در آغاز روایت  راو  از داسمان  دخمر و آیینه« بین و کامپیوتر آیینه»در داسمان  .گذاردمی

شاید منظور نویسنده تقابل بین گذشامه و  . دهدش نشان میگوید که عجایی و آینده را در آیینهمی

 . بینی کامپیوتر باشدعصر جدید؛ آیینه

هی زن و تاوجّ  بای « هاات  خواب ماژه »سمان   آغاز دا«سمت تاریک کلمات» در مجموعه داسمان

خانه باید »در داسمان  .شود ماند  باعث افزایش تعلیق داسمان می ت آن که تا پایان داسمان مبهم میعلّ

ت ایان  و جاو  خاناه هسامند و علّا      ت اصلی مرد و زن همچنان دنبال جستشخصیّ« خانه باشد

اگرچه مرد باا صادا    « ها  نیمه شی بانخیا»در داسمان . شود ص نمیوسوا  برا  خواننده مشخّ

شاود   صحبت مای  شود و با او هم تلفن زنی که مزاحم او شده و او را از خواب بیدار کرده بیدار می

 داند که آیا این زن  همان همسر سابق مرد بوده است یا خیر؟ ولی خواننده در پایان داسمان  نمی
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افمد کاه باا زنای     و خیال به یاد خاطراتی میراو  در عالم خواب « کابو  بیدار » در داسمان 

که از همسرش طالاق    ی از ایندهد او چه کسی است  حمّ داشمه است  ولی خود نیز تشخیص نمی

اماا  . حالا خوابم لاباد »: طلاق خواهد گرفت؛ مردد است( البعد از خواب و خی)گرفمه یا در آینده 

زنام تاا    غلت می. گذارد تخت و گوشی را میرود بالا   گوشم پُر از حرف است هنوز که دسمم می

گیرم اماا   دسامش را مای   ...اند و زبانم چسبیده باه ساقم و    از حرفها فرار کنم که پشمم غلغله کرده

ام راه  و خراشی از تو  گوش. گیریم بعدا  دیگر رویا است که طلاق گرفمیم یا می. فرحناز نیست او

(   : 1۱ 8ساناپور   . )«...کانم  از لرزش تنم چشم باز مای رود که  پیچد تا همه جام می افمد و می می

ابمدا  این داسمان توصیف خوابی است که راو  در حال دیدن آن اسات  در پایاان داسامان نیاز      

شاود کاه علات     دهد اما مشخص نمی راو  با کشیدن سیم تلفن  همچنان به خواب دیدن ادامه می

 جدایی راضی است؟ طلاق و  از همسرش چه بوده و آیا او به این 

معلوم نیست که فمانه بالأخره در منزل شوهرش است یا اینکه « دلم سنگین  زبانم تلخ»داسمان  

اسات  تاا پایاان      ؟ و این ابهام که خواننده از همان ابمدا  داسمان با آن مواجه شده!در منزل پدرش

 .یابد ت ادامه میناشده و بدون قطعیّ  داسمان نیز حل

 خبرید؟ یا نکند تو  عالمی دیگر هسمید؟  آن خانه هسمید که از زن خودتان بیشما کجا  : »

 . خبر باشم؟ همین حالا از پیش او بلند شدم  و آمدم به تلفن جواب دهم چرا باید از فمانه بی :

زنید نکناد فماناه الان اینجاسات؟ رو  تخات      روید و حرف می در خواب راه می! خوابی مگر آقا :

 ( 41 -42: همان) . «...زند و زار میکشد  دراز می

راو  از مشکلات روانی همسرش که دایم قرص « طور ادامه پیدا کند  بگذار همین» در داسمان 

ت بیمار  او ا در بیان علّگوید؛ امّ بار قصد داشمه خود را آتش بزند  سخن می کند و یک مصرف می

ها را برا  این  توانسمم بفهمم قرص نمی»: تکه این مشکلات واقعی یا خیالی هسمند  مردد اس و این

خورده بود تا برا  همیشه از شر فکر و رویاش خلاص شود  یا فقط برا  این که حرف مان  کاه   

شود  طور می دانسمم چه نمی. ل شودبراش قابل تحمّ«   برا  من و تو وجود ندارد اآینده» گفمه بودم

کند و بعد هم یاک طاور  باا خاراب      اش می زندگی ها در بافی  به او گفت که هرکس از این خیال

 ( 2۱: همان). «...آید شدن آنها کنار می
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 ت، فرجام مبهم و پایان بازعدم قطعیّ -5- 

هاا    داسمان مادرن بارخلاف داسامان    .ها  داسمان مدرن  فرجام مبهم است از دیگر ویژگی

دادها  داسامان  باه گوناه ا  خامم     روی .بلکه پایان باز است و مبهم بسمه ندارد؛ پیشامدرن  پایانی

پایان داسمان روشن  .پذیرند که هنوز ذهن خواننده درگیر به هم ریخمگی رویدادها  قبلی است می

ها  مدرن غالبا  با ابهاام   پایان بند  داسمان» .قطعی استپایانی نامطم ن و غیر .و سر راست نیست

شاود و   صیتّ اصلی برا  خواننده روشن نمیتکلیف شخ ها  در پایانِ اکثر این داسمان. همراه است

 ( 12: ۸۱ 8پاینده . )«توان برا  زندگی او تصور کرد صی را نمیمشخّۀ آیند

اش در قالی ممنای   نویسندۀ مدرن برخلاف نویسندۀ قرن نوزده به بیان روشن و آشکار ایده»

یلی مبنی بار رمزآمیاز   سو است که تما ها  زندگی درون هم پردازد  بلکه با پیچیدگی رئالیسمی نمی

به طاور اساسای بیاان روشان  آشاکار و قااطع       . کردن اثر و به چالش کشیدن ادارک مخاطی دارد

اندیشه به وسیلۀ هنرمند  در تعارض با ایدئولوژ  غالی علیه خود و قائل شدن به رویکرد مبمنی بر 

هایی چون  کارگیر  تکنیکها  پیرامون  درصدد است تا با به  تکثر آراء در تحلیل رخدادها و پیده

ها  خود  مضمون اثر خود را پیچیده  جریان سیال ذهن  حدیث نفس  بی فرجام رها کردن داسمان

 ( 8۱1: ۸۱ 8طاووسی و درودگر  . )«کوشد کرده و در نداشمن قطعیت و یکپارچگی و ثبات آن می

در زمان گذشامه رخ   نیز« سرباز غائی»  پایان داسمان «چهره نگار  دنیا»در مجموعه داسمان 

افماد و بادین ترتیای پایاان      یاد پژمان مای که هما مشغول ترک خانۀ مادر است و بهدهد  زمانی می

 . شود داسمان  علاوه بر ابهام  به صورت باز نیز روایت می

یاک ساماره   . جاا ماناده باود    رنگش لکه جوهر  باه پشت در ایسماده بود و رو  دست بی

اش فرو  اش در پشت قوز کرده یقۀ آهارزده. مدل آلمانی کوتاه کرده بودموها  سفیدش را . شکسمه

 .پوست صورتش  به لطافت ماهوت توپش بود هنوز. رفمه بود

 .«شهربانو برگشمه و میگه جنگ تمام شده  راسمه هما؟»: گفت

 .«شود زود بدو برو خانه وقت تمام نمی نه پژمان جان  جنگ هیچ»: گفمم

 :زد شنیدم که در پلاک نامش داد می ر را میاز سر کوچه صدا  امی

 (8 : 18 8سار   . )«دخمرا هم باز  هسمن»
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  راو  در اشارۀ مسمقیم به این ویژگی  پایان داسمان را « نگار  دنیا چهره»در پایان داسمان 

هاا را انمخااب کناد و آن را بساط      خواست یکی از این پایان مهیار می»: گذارد عهدۀ خواننده می به

بناد    جور دخالت خودسرانه در پایاان  اما فکر کردن این یک. نگار  دنیا را تمام کند بدهد و چهره

 .داسمان است

ها و یاا   عهده خواننده بگذارد و او را شریک نوشمن داسمان کند تا هر کدام از این پایانرا بهباید آن

ا چه شد؟ مگر دنیا سارانجامی هام   ا سرانجام دنیرا بسازد  امّکدام را انمخاب کند و خودش آن هیچ

 (11: همان) «دارد؟

با هر نوشمۀ زنادانی  بهاناه   ( بانزندان)نیز کاملا  باز است  زیرا جهان « زندانی»پایان داسمان 

 .کند هایش را قبول نمی آورد  و نوشمه می

کاه  « دلم سنگین  زباانم تلاخ  »ابهام آغاز داسمان « سمت تاریک کلمات» در مجموعه داسمان

 .ماند نشده و باز باقی می همان وجود فمانه در خانۀ همسر یا پدر است  در پایان داسمان حل 

 دیگار  امیادوارم  فقاط . بزند حرف تو با خواهدنمی که دارد حق دخمرم کنممی فکر حالا هم من :»

 .برگردد جاآن به نخواهد وقتهیچ

 .جاستاین هم حالا همین او: 

 .ا دیوانه پاک تو نیسمی  پرُرو تو. پُررویی تو گفمم که کردم اشمباه نه: 

 الو؟ ... از ممأسفم من: 

 ( 2- 2: 1۱ 8سناپور  ) .«الو؟: 

  درگیر  راو  با بیمار  همسرش ناتمام رها « طور ادامه پیدا کندبگذار همین»در پایان داسمان 

 .شود می

 ساو   دو باه  رو هام آن کناد  می یداپ ادامه طورهمین هاسرانجامیبی این بعد  این حالا از و»  

-بی تهِ به پایین  به رو دیگر  و خود  داشمنِ دوست به رو بالا  به رو یکی من  و او برا  مخملف

 ( 12: همان. )«رسدمی کی نکنیم  یا بکنیم  کاریش که فرصت آن دانمو نمی. خود از زار 

 .شود م رها میدرگیر  راو  با بیمار  همسرش ناتما« برکۀ من»در داسمان 
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 تاا  بمانناد  خواب در همه پنجره  و شی و ماشینی پرسمار تا گذارممی و ایسمممی جاهمین من»

 (.1۸: همان) .«بماند ابد تا مهمابی  برکه این در درخشان صورت و هادست آن با او

وجو   چنان دنبال جستت اصلی مرد و زن هم  شخصیّ« خانه باید خانه باشد»در پایان داسمان 

  .شود ص نمیخانه هسمند و علت این وسوا  برا  خواننده مشخّ

 

 گرایی   قهرمان ضدّ -6- 

 ۀدور .قهرماان باودن آن اسات    شخصیتّ اصلی داسمان مدرن  ضادّ  ها  مهمّ یکی از ویژگی

زوال حماسااه و ۀ افااول قهرمانااان اساات  دورۀ دور. هاسات  غااروب باات  ۀمادرن بااه تعبیاار  دور 

پیشاامدرن کسای باود کاه واجاد قادرت جسامی و         ۀ قهرمان در دور.ی استگرایی حماس قهرمان

عصار مدرنیماه  عصار    . مند گرا بود و لذا هدف آرمان .بالایی داشت ۀقدرت اراد. روانی بود -روحی

عصر  که در آن هادف   . ها  بزرگ است ها  کلاسیک و مملاشی شدن هدف تهی شدن از آرمان

هم به لحاظ جسمی هم باه  . رن  انسانی بسیار ضعیف استشخصیتّ داسمان مد .خودِ انسان است

او .ی نجات خویشمنحمّ به فکر نجات هیچ کس نیست . دچار رخوت و سسمی است. لحاظ اراد 

بنارکد و گااه حمای مشااعر خاود را از دسات        ها  مزمن رنج مای  از بیمار . منفعل و پذیرنده است

داسامان مادرن    . کشااند  جناون مای   تا سر حدّعدم تعادل روانی و  را . روان پریش است .دهد می

در واقع برخی از » .میهایی است نه قهرمانان کهنه کار سنّ به نمایش درآمدن چنین شخصیتّۀ عرص

 .«ص  هایچ یاک را ندارناد   نه قهرمان  نه راو  و نه سلسله حاوادث مماوالی و مشاخّ    ها  این رمان

برگشمی و کشاف حقیقات وجاود      بخت ها  مدرن هردو عنصر در طرح رمان( ۱: 1۸ 8 شمیسا )

. وجه علنی و وجاه خصوصای  . ها  مدرن معمولا  دو وجه دارند ها  رمان در رمان تشخصیّ. دارد

 هاا  مهامّ   مقاام  باه . جوشاند  ساز  ندارند و با آن نمی هایی هسمند که با جامعه هم تها شخصیّ آن

باه   امی رهاا  قهرماناان سانّ    ژسات  گذارناد و  ه ندارند  اخلاق ممعارف را زیر پا میاجمماعی توجّ

ب را ماردم طبقاه   راغلی جامعه غ ۱ قبل از آغار قرن ( 4 :  1 8پاینده  . ک.ر) .گیرند تمسخر می

باره مدرنیمه در شهرها پیادا شاده بودناد و      دادند که بر اثر پیشرفت و ظهور یک بورژوا تشکیل می

نبال اخمراعی تازه و کشفی جدید بر غرور و کردند و هر روز به د نسبما  زندگی مرفهی را تجربه می
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ا  مبمنی بار صانعت و تکنولاوژ      در این دوره سمایش و تمجید از آینده. شد ها افزوده می امید آن

شهرها    ها  شلوغی آلودگی. شد چنان در آثار مدرنیسمی دیده می سرعت و تحرک جوامع شهر  هم

هاا و ظهاور      ناشای از پیشارفت سالاح   هاا  جناگ  ها  جدید و از طرفی گسامرش  شیوع بیمار 

هاا   ها  جهانی  مردم نسبت به این پیشرفت معی و فجایع به بار آمده در جنگها  کشمار ج سلاح

 پاس باه  . ها  مدرن نمایاان شاد   ها  داسمان تها  این سرخوردگی در شخصیّ بدبین کرد و نشانه

ا   هایی پیدا شادند کاه گوناه    هها  زیبا و شجاع  چهر ها  جنگجو و پرنس جا  قهرمان و شوالیه

 .گذشاتند؛ قهرمان این دوران انسانی معمولی و مبمذل بود بیمار  و افسردگی را به تمایش می

گرایای رو  آورده اسات     قهرمان سناپور به ضدّ« سمت تاریک کلمات» در مجموعه داسمان

راو  از « هاات  اب ماژه خو»ه در داسمان البمّ). ی نام مشخصی ندارندها  داسمانی و  حمّ تشخصیّ

از « دلم سنگین  زباانم تلاخ  » و در داسمانپروین  سعید  مسعود و فریبا  هایی چون زهره  شخصیت

راو  تنهاا   در پیشبرد داسامان نقشای ندارناد و    هایی فرعی هسمند و تشخصیّبرد که  فریبا  نام می

در . کناد  یشامر تجااوز نمای   ها  این مجموعه داسامان از دو نفار ب   تشخصیّ.( آورد نامی از آنها می

درد و دل کردن با زنی بادکاره  مشغول ( به جا  نزدیکی)راو  که شبی  « هات خواب مژه» داسمان

 در داسامان . دهاد  ها  و  نشاان نمای   هی به حرفدوسمدار اوست ولی این زن بدکاره توجّ  است

تلفنی مرد  که او زنی که از همسرش جدا شده است در نیمه شبی مزاحم « ها  نیمه شی خیابان»

نیاز  « کاابو  بیادار   » در داسامان . شاود  صحبت می نیز از همسرش جدا شده  میشود و با و  هم

در . افماد  ت اصلی از همسرش جدا شده است و دائما  به یاد خاطراتی کاه باا او داشامه مای    شخصیّ

ر مشاکلاتی  ت اصالی درگیا  شخصایّ « برکۀ من» و داسمان« طور ادامه پیدا کند بگذار همین»داسمان 

 .  است که با بیمار  همسرش گریبانگیرش شده است
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 گیرینتیجه

نویسی در ایران است که هم ها  اعملا  داسماننوشمن به سبک و سیاق مُدرن یکی از روش

کاردن مشاکلات و   تواند از طریاق مطارح  کند و هم میمخاطی را با فرمی تازه از داسمان آشنا می

در این صورت فضا  فکر  جدید  برا  . چوب فکر  او تأثیر بگذاردمعضلات فرهنگی بر چار

هاا    مجموعاه داسامان  . تر اسات اش نزدیکشود که به سابقۀ تاریخی و فرهنگیمخاطی ایجاد می

گیار   ناپور  به دلیل بهرهساثر حسین « سمت تاریک کلمات»اثر فرشمه سار  و « نگار  دنیاچهره»

مجموعاه   دوها  مدرنیسمی در این فهاز جمله مؤلّ. شودمحسوب می ها  مدرنیسمی مدرنفهاز مؤلّ

ریخمگی جریان طولی زمان  روایات رویادادها  درونای      ر راو   بهمداسمان تغییر زاویه دید  تکثّ

 دوت  فرجام مبهم و پایان باز  است کاه باعاث شاده ایان     ذهن  ابهام و تعلیق نیرومند  عدم قطعیّ

هایی از تاریخ و پا را از تقلید صرف فراتر گذاشمه و اهدافی چون جنبه مجموعه داسمان تا حدود 

مجموعاه داسامان  ایان اسات کاه        دوها  مثبت این  از ویژگی. فرهنگ ایران را مدنظر قرار دهند

زده هسمند و یک اپور برخلاف برخی از نویسندگان مدرنیست که تکنیکسنفرشمه سار  و حسین 

دهند  چند شگرد مدرنیسمی را مبنا  کار خود قارار داده  کار خود قرار میفه را اسا  شگرد یا مؤلّ

ق و برتر  اند تفوّ ها  مخملف در این دو مجموعه داسمان توانسمهفهو به دلیل آمیخمگی سبک و مؤّ

 . نویسان مُدرن حف  کنندخود را در میان بسیار  از داسمان
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